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 بسم الله الرحمن الرحیم

 

 تدبر در قرآن 

 سوره مبارکه مُلک

 0011دی لغایت اسفند  استاد ضرابی  

 01/01/0011جلسه اول 

 

حِيمِ  »آیه شریفه : حْمَنِ الره ِ الره قسمت  -به نام خداوند رحمتگر مهربان -بِسْمِ اللَّه

 «اول

 

 «!مالک» دریغ الهی، در تجلّیات اسم  رحمت بی عنوان: 

ترين آيه قرآن کريم) بسم اللَّ الرحمن الرحيم ( در  سعادتِ نگاهی ديگر به عظيم

دانيم که نبايد پشت  ايم و می ای ديگر از سور نورانی قرآن را يافته ابتدای سوره

چگونه؟ با نگر باشيم؛ اما  مغز و سطحی ديوار الفاظ آن متوقف شده، انسانی بی

استمداد از نور ولايت رسالت و ولايت؛ با دل دادن به حقيقتِ معانی نهفته در جان 

، درباره کلمه طيبه  الفاظ و قرائت و تدبر در معانی آنها، امام صادق عليه السلام

ِ وَ  »، فرمودند: «بسم اللَّ الرحمن الرحيم»  ينُ سَنَاءُ اللَّه ِ وَ السِّ الْمِيمُ  الْبَاءُ بَهَاءُ اللَّه

ُ إلِهَُ كُلِّ شَيْ  ِ وَ اللَّه ِ وَ رَوَى بَعْضُهُمْ الْمِيمُ مُلْكُ اللَّه حْمَنُ بِجَمِيعِ خَلْقِهِ وَ  مَجْدُ اللَّه ءٍ الره

ة   حِيمُ بِالْمُؤْمِنِينَ خَاصه الرحمن الرحيم( بهاء )روشنى( خدا و سين   باء )بسم اللَّّ  - الره

معبود   مجد )عظمت( خدا،) يا ملک خدا(  و اللَّّ  آن سناء )بزرگى( خدا و ميم آن

) كافى، «همه چيز، رحمن مهربان به همه خلق، رحيم مهربان فقط به مؤمنان است

 (813، ح  832محاسن ص  - 1، ح  111، ص 1ج 

إنه » فرمايد:  با توجه به چنين برکت عظيمی است که امام علی عليه السلام می 

هُ يُبارَكُ لهَُ  ...الْعَبدَ إذا أرادَ أن يَقرَأَ أو يَعمَلَ عَمَلا  و يَقولُ  حيمِ فَإنه حمنِ الره بِسمِ اّللَِّ الره

الرحمن الرحيم   اى بخواهد چيزى بخواند يا كارى انجام دهد و بسم اللَّّ  هر بنده -فيهِ 

ص   السلام  )تفسير منتسب به امام حسن عسكرى عليه«شود  بگويد، در كارش بركت داده مى

82)  
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اکنون که خود را در پناه رحمت و برکت ربّ رئوف رحيم، قرار داده ايم و چشم  

شويم و در اوّلين  اميد خود را به غير او بسته ايم ، وارد سوره مبارکه ملک می

درباره خالقی « تَبَارَكَ الهذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ » وانيم: خ آيه می

گويد که مالکيت همه چيز به دستان با برکت و توانای اوست؛ خدايی که  سخن می

قادر بر همه چيز است؛ اين معنا در آخرين آيه اين سوره شريفه با مصداقی تأمل 

ا فَمَنْ يَأتِْيكُمْ بِمَاءٍ » ورت آمده: برانگيز، به اين ص قُلْ أرََأيَْتُمْ إنِْ أصَْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْر 

بگو به من خبر دهيد اگر آب ]آشاميدنى[ شما ]به زمين[ فرو رود چه كسى  -مَعِينٍ 

 .«آب روان برايتان خواهد آورد

و ديگر پردازد  از آنجا که بدو و ختم آيات هر سوره، به محور اصلی سخن می

توان نتيجه گرفت که تحفه و عطيه الهی در اين  دهد، می آيات، آن را شرح می

است که راه « مالک» دريغش، تجليّات اسم  سوره شريفه، به اقتضای رحمت بی

وصول به مالکيت بر قوای ملکی و ملکوتی انسان و سيطره بر آن را به او 

 آموزد.     می
 تر از آفتاب     گوهرهای روشن توئی کافريدی ز يک قطره آب      

 تو در روی جوهر کشی رنگ را   جواهر تو بخشی دل سنگ را     

 زمين ناورد تا نگوئی ببار        نبارد هوا تا نگوئی ببار       

 

كُمْ أحَْسَنُ عَمَلا  »   اين آيه « وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ الهذِي خَلقََ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ ليَِبْلوَُكُمْ أيَُّ

دهد که خداوند برای پرورش  شريفه، آيه قبل از خود را اينگونه توضيح می

بندگانش و اعطای قدرت و مالکيت به آنها، مرگ و زندگی را آفريد )از طريق 

شود ( تا نشان دهد بهترين اعمال)کدام  اعمالی که به دست مخلوقاتش انجام می

شود و کدام عمل سبب مرگ و تباهی(، از آن  ات و زندگی میعمل سبب حي

گويد: امام صادق  عيينه می بن سفيان و او توانا )ارجمند( و آمرزنده است.  کيست،

، فرمود: ی سخن خداوند عزّوجلّ ليَِبْلوَُکُمْ أيَُّکُمْ أحَْسَنُ عَمَلا   )عليه السلام( درباره

نظر کثرت و فراوانی بيشتر باشد، بلکه معنای اين است که عملش از   نه به»

بودن عمل در ترس از خداوند و نيّت صادق و  تر باشد، و درست عملش درست

خالص گردانيدن عمل از خود عمل دشوارتر »سپس فرمود: «. باشد نيکی می

است، و عمل خالص عبارت است از؛ آنکه نخواهی کسی به جز خداوند عزّوجلّ 

و نيز ( 1۱، ص8)الکافی، ج«.دهد، و نيّت همان عمل استبه خاطر آن تو را پاداش 
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هرگاه نور ايمان وارد قلب شد، قلب باز »پيامبر )صلی اللَّ عليه و آله( فرمود : 

ای رسول خدا )صلی اللَّ عليه و آله(! آيا آن حالت »به ايشان گفته شد:  «شود. می

يب، و توجّه به گيری از سرای فر ی آن کناره نشانه»؟ فرمود: «ای دارد نشانه

سرای جاويد و آمادگی برای مرگ پيش از فرارسيدن است. خدای متعال فرمود: 

ياد يک بيشتر به   يعنی؛ کدام الهذِی خَلقََ المَوْتَ وَ الحَياةَ ليَِبْلوَُکُمْ أيَُّکمُْ أحَْسَنُ عَمَلا  

، 1) مجموعه ورام، ج «تر هستيد، و بيم و ترستان بيشتر است بوده و آماده مرگ

 (82۲ص
چو بلا نباشد                            یكه تو خام مان  جانان یجان زبلا یمگريز ا

 یو سالار یفضل و بزرگمرد   سخت پديد آيد یاندر بلا

 

درباره اسماء و صفات الهی که در انتهای آيات « « ... وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ  »

آمده، گفته شد که خداوند ضمن معرفی خود، راه وصول به تجليات آن اسماء و 

صفات را نشان داده است. و آن اعمالی است که انسان را به حيات عزّتمندانه )در 

سُولِ إذَِا » رساند؛  ذلتّ و تباهی( می  مقابل  ِ وَللِره هَا الهذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِِلَه يَا أيَُّ

ای اهل ايمان، چون خدا و رسول شما را به آنچه مايه حيات -دَعَاكُمْ لمَِا يُحْيِيكُمْ 

عزيز به کسی گفته  ( 81)انفال/«ابدی شماست )يعنی ايمان( دعوت کنند اجابت کنيد 

شود  كه او را بسيار دوست بدارند و براي او ارزش و احترام زيادي قائل  می

بوده، گرامي و محبوب باشد؛ در مقابل عزيز، شخص ذليل قرار دارد که به سبب 

اعمالش، ذليل و مورد تنفر ديگران قرار گرفته است. اسم عزيز معمولا با اسم 

ان دهنده اين حقيقت است که عزّت در سايه عمل حکيم يا غفور همراه است که نش

آيد؛ همانگونه که خداوند عزّت خود را در  حکيمانه و گذشت و بخشش بدست می

الهذِي خَلقََ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاق ا » سايه عطا و بخشش حکيمانه، معرفی نموده است؛ 

حْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ  همان   -الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فطُُورٍ مَا تَرَى فِي خَلْقِ الره

ای که در آفرينش  خداوند بخشايشگری كه هفت آسمان را طبقه طبقه آفريد، بگونه

بينى، در اين خلقت نگاه کن، آيا خلل ]و  آن، هيچ گونه اختلاف ]و تفاوتى[ نمى 

تَيْنِ يَنْقَ » « بينى؟ نقصانى[ در آن مى  ا ثُمه ارْجِعِ الْبَصَرَ كَره لبِْ إلِيَْكَ الْبَصَرُ خَاسِئ 

باز هم دوباره نگاه کن تا نگاهت خسته و درمانده از پيدا کردن نقص  -وَهُوَ حَسِيرٌ 

 «و عيب، به سوی تو بازگردد.

  

http://erfanvahekmat.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87/%DB%8C%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D8%B1%DA%AF
http://erfanvahekmat.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87/%DB%8C%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D8%B1%DA%AF
http://erfanvahekmat.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87/%DB%8C%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D8%B1%DA%AF
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 گر تو را زو راهت و گر زحمت است  محض خير و حكمت است یهر چه بين
 ليمس یفعل حق باطل نباشد ا    زآنكه نايد فعل باطل ازحكيم

 

 دفاع هوشمندانه، در همه موجودات !عنوان: 

خداوند سبحان علاوه بر اعطاء قدر کفاف موجودات، حسن و کمال را هم به آنها 

» عطا فرموده است و آن کمال زيبايی و قدرت بر دفاع هوشمندانه از خود است؛ 

نْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا  مَاءَ الدُّ ا السه نه يَاطِينِ وَأعَْتَدْنَا لهَُمْ عَذَابَ وَلقََدْ زَيه ا للِشه رُجُوم 

عِيرِ  و در حقيقت آسمان دنيا را با نورانيتی زينت بخشيديم که مايه طرد  - السه

شياطين ]= قواى مزاحم[ است و به همراه آن برايشان، آتش فروزان و عذاب 

 «آماده و فراهم، قرار داديم.

آموزد تا در حدّ  الهی که به مؤمنين میدر مقابل چنين عطا و بخشش حکيمانه 

توان خود به تحصيل حکمت و گذشت، بکوشند، تا در پرتو اسم عزيز و غفور 

الهی، در دنيا و آخرت عزيز باشند و همچنين با بخشش و گذشت، خود را در 

سايه تجليّات اسم غِفور او قرار دهند تا گناهانشان بخشيده شود، خداوند بندگانش 

فرمايد آنانی که در مقابل  شود، پرهيز داده، می که باعث ذلتّ و تباهی  را از عملی

اين همه عطا و بخشش، با کوتاهی و غفلت از تدّبر در آيات الهی، راه تحصيل 

ايمان به مبدأ و معاد و حيات سعادتمندانه را رها کرده، به انکار و ستمکاری بر 

گردند و چه بد فرجامی است ؛  می اند، به عذاب ابدی دچار خود و ديگران پرداخته

مَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ » هِمْ عَذَابُ جَهَنه  « وَللِهذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّ

  
 است یحق در حق شناس یشناسائ  است یناسپاس ینشان ناشناس

 

کنند و سخت منکر آن  ها به ديد تمسخر به آن نگاه می از جمله حقايقی که انسان 

اند، مسأله سريان  حيات و شعور در همه موجودات است، حتی معتقدين به  گرديده

آخرت، اينچنين نيست که با همه پديده های اطرافشان به چشم يک موجود زنده 

حيات، آنها را به نفی زندگی  های خاصی از نگاه کنند؛ چرا که انس با گونه

ها کشانده است. حتی در ميان آنهايی که معتقد به سريان  وحيات از ديگر پديده

حيات و شعور در همه عالم وجود هستند، در عمل، تعامل و رفتارشان با همه 

چيز، تعامل با يک موجود زنده نيست؛ درحاليکه خداوند برای همه موجودات در 
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ار از وجود خودشان، سيستم هوشمندی قرار داده است که جذب منافع و دفع مض

مَ هَلِ امْتَلََْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ » دارد؛ در آيات قرآن از آن پرده برمی يَوْمَ نَقُولُ لجَِهَنه

روزی که جهنّم را گوييم: آيا مملوّ )از وجود کافران( شدی؟ و او گويد: آيا  - مَزِيدٍ 

   (3۲)ق/«ستند؟)دوزخيان( بيش از اين هم ه
 گويند روزان و شبان یبا تو م    جمله ذرات عالم در نهان

 با شما نامحرمان ما خامشيم    ما سميعيم و بصيريم و هشيم
 محرم جان جمادي كي شويد   مي رويد یچون شما سوي جماد

 عالم بشنويد یغلغل اجزا   در جهان جان رويد یجماد ز

 

زُ مِنَ الْغَيْظِ كُلهمَا ألُْقِيَ فِيهَا إذَِا ألُْقُوا فِيهَا »  سَمِعُوا لهََا شَهِيق ا وَهِيَ تَفُورُ * تَكَادُ تَمَيه

چون در آتش جهنّم افكنده شوند از آن خروشى  - فَوْجٌ سَألَهَُمْ خَزَنَتُهَا ألََمْ يَأتِْكُمْ نَذِيرٌ 

جوشد نزديك است كه از خشم شكافته شود هر بار كه  شنوند در حالى كه مى  مى 

  گروهى در آن افكنده شوند نگاهبانان آن از ايشان پرسند مگر شما را هشدار دهنده

چيز  ستمکاران در مواجهه با اين شعور همگانی و  آشکار بودن همه «:اى نيامد؟

بْنَا  »کنند که :  بينند و اعتراف می مجال انکاری نمی قَالوُا بَلىَ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذه

ُ مِنْ شَيْءٍ إنِْ أنَْتُمْ إلِاه فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ  لَ اللَّه اى   گويند چرا هشدار دهنده - وَقلُْنَا مَا نَزه

شما جز   يزى فرو نفرستاده استبه سوى ما آمد و]لى[ تكذيب كرديم و گفتيم خدا چ

از سوی ديگر راه و روش خود را در دنيا مذمت  «در گمراهى بزرگ نيستيد.

عِيرِ » گويند:  کنند و می می ا نَسْمَعُ أوَْ نَعْقِلُ مَا كُنها فِي أصَْحَابِ السه اگر  -وَقَالوُا لَوْ كُنه

»  «دوزخيان نبوديم. شنيده ]و پذيرفته[ بوديم يا تعقل كرده بوديم در ]ميان[

عِيرِ  پس به گناه خود اقرار مى كنند و مرگ  - فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبهِِمْ فَسُحْق ا لِِصَْحَابِ السه

عبدالجبار در حديثی از امام صادق )عليه السلام( نقل  محمّدبن «باد بر اهل جهنم.

قوّه و »]؟ حضرت فرمود: «عقل چيست»کرده است: به آن حضرت گفتم: 

ی آن  وسيله شود، و به ی آن خدای مهربان پرستش می وسيله نيرويی[ است که به

؟ حضرت «پس آنچه در معاويه بود چيست»آيد، گفتم:  ها به دست می بهشت

يْطَنَةُ وَ هِیَ شَبِيهَة  بِالْعَقْلِ وَ لَيْسَتْ بِالْعَقْلِ » ود: فرم آن  - تِلْکَ النهکرَْاءُ تِلْکَ الشه

ی بد به جا آوردن است، و آن شيطنت و کار با انديشه بد،  زيرکی و کار با انديشه

در روايت است که امام ( 11، ص1) الکافی، ج «باشد شبيه عقل است ولی عقل نمی

ای »)عليه السلام( فرمود: جبرئيل بر آدم )عليه السلام( فرود آمد و گفت: علی 
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آدم! به من فرمان رسيده است که از تو بخواهم تا يکی از سه چيز را برگزينی، 

ای »پس يکی را برگزين و دو تای ديگر را واگذار! آدم )عليه السلام( گفت: 

آدم گفت: «. حيا و دين خرد و»؟ در پاسخ گفت: «جبرئيل! آن سه چيز کدامند

ينِ انْصَرِفَا وَ «. » من خرد را برگزيدم» فَقَالَ جَبْرَئِيلُ )عليه السلام( للِْحَيَاءِ وَ الدِّ

ا أمُِرْنَا أنَْ نَکُونَ مَعَ الْعَقْلِ حَيْثُ کَانَ قَالَ فَشَأنَْکمَُا وَ عَرَجَ    -دَعَاهُ فَقَالا يَا جَبْرَئِيلُ إنِه

«! دور شويد و او را به حال خود واگذاريد»يا و دين گفت: آنگاه جبرئيل به ح

ای جبرئيل! به ما فرمان شده است که هر جا عقل باشد با آن باشيم، »ها گفتند:  آن

)تفسير اهل بيت «.جبرئيل گفت به آنچه امر شديد عمل کنيد و به آسمان عروج کرد.

 (118، ص1۱عليهم السلام ج
 كار ما سهوست و نسيان و خطا      كار تو تبديل اعيان و عطا 

 من همه جهلم مرا ده صبر و حلم      سهو و نسيان را مبدل كن به علم
 عقلها و وهمها  یورا یا     رحم فرما بر قصور فهمها 

 خويش  یمتصل گردان به درياها    ز بيش  یدانش  كه بخشيد هقطر
 
 
 


